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  هاي   ها و ريشه بررسي تطبيقي تأثير متقابل واژه
  مشترك زبان فارسي، هندي و اردو  

  (روابط فرهنگي ـ تاريخي و زباني)
 نصراالله پورمحمدي املشيدكتر 

   **مريم غفورياندكتر ـ  *

 چکیده 
ریشـه    های هندی (سانسکریت) و زبان میانجیِ اردو با زبان فارسی، مشترک و هـم بخشی قابل توجه از واژه

استعمال اصطلاحات علمـی و ادبـی های هندی و اردو،  های فارسی در زبان است. وجود بسامد بسیار واژه
های ایران و هند در طـول تـاریخ، شـاهدی بـر ایـن مـدعا    در زبان اردو و روابط و تعاملات تنگاتنگ سرزمین

خصوص اینکه زبان و ادبیات فارسی در زمان تیموریـان و مغـولان ایـران و هنـد از چنـان حرکـت و    است؛ به
بایست در کنار زبان بومی هند بـه    ها و مکاتبات حکومتی هند می   اقتداری برخوردار گردید که کلیۀ گزارش

شد و شاعران هندی عهد تیموری در هندوستان غالباً دو زبانه بودنـد. همـین امـر سـبب    فارسی نوشته می
قاره به فراگیری زبان فارسی گردید و به گواهی شواهد تاریخی، لغات فارسـی در اغلـب    تشویق بومیان شبه

  های بومی هندی شدند.  رنگ واژه قاط، هماهنگ و هماین ن
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های واژگانی مشترک دو زبان، افرایش، کـاهش    های این پژوهش نشان دادن ریشه   از اهداف و ضرورت
ها در سیر تحول از فارسی باستان و سانسکریت به فارسـی جدیـد و نیـز نحـوۀ تولیـد آوا و  و تغییر معنای آن

توانـد نمایـانگر    که در امر آموزش زبان فارسـی اثرگـذار اسـت و از بعـد دیگـر مـی هاست   تلفظ و علت تفاوت
  تعامل و روابط تاریخی ـ فرهنگی و زبانی این دو سرزمین از گذشته تا کنون باشد.

  
 ، تحول آوایی، تحول معنا. ، آموزش : ریشۀ مشترک، فارسی، سانسکریتها کلیدواژه

  
  

 
  مقدمه

  قارۀ هند تاریخی ایران و شبه مناسبات فرهنگی ـ ادبی و
تواند پیوندی    آید که می   حساب می های بسیار مهم فرهنگی هر جامعه به   ادبیات از گنجینه

بین زبان و فرهنگ آن جامعه باشد. درواقع زبان از ادبیات ناگسستنی است و پیوند این دو 
قاره محســوب  و شــبه تــرین ابزارهــای انتقــال فرهنــگ، آمــوزش و تعامــل ایــران   از ضــروری

، اگـر نگـوییم غیـرممکن، قطعـاً »فرهنـگ و ادبیـات«و » زبـان«شود. تفکیک دو مقولۀ    می
دشوار است؛ زیرا مرز زبان و ادبیات دقیقاً مشخص نیست. کارکرد زبـان و ادبیـات و رابطـۀ 

  تفکیک و انکارناپذیر است. عنوان ابزار و مواد آموزشی غیرقابل ها به دوسویۀ آن
م آریایی ایران و هند، پس از استقرار در دو سرزمین، اساس دو تمدن و فرهنگ آریـایی اقوا

تـرین اثـر دو    ، قـدیماوسـتاو  ودا ریگمجزا از هم ولی خویشاوند را در ایران و هند بنیاد نهادند. 
قوم آریایی ایران و هند است و هردو از یک زبان مادر مشتق شده و از نظر فکری، اجتمـاعی و 

فقـط در برخـی مشخصـات  ودا ریگو  اوستااست. اختلاف اصلی زبان     هم نزدیک فرهنگی به
معلوم لفظی اسـت کـه آن دو را از یکـدیگر جـدا سـاخته اسـت و بـا اسـتفاده از قـوانین آوایـی 

 ودا ریگو  اوستارا به شعر اوستایی تبدیل کرد. درواقع زبان  ودا ریگتوان قطعات و بندهای    می
های فارسـی از  است. در بخش بررسی ریشۀ واژه    است که از یک زبان منشعب شده    دو گویش

 پردازیم.   اصل هند و ایرانی به این مهم بیشتر می
دو تیرۀ آریایی قوم هند و ایرانی قبل از جـدایی واجـد یـک فرهنـگ و مـذهب مشـترک 

توان به صحت این سخن پی بـرد. ایرانیـان در    می اوستاها با ودابودند که از طریق مقایسۀ 
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اند. همچنین    نامیده شده» 3پاراسیکا«و پس از آن » 2پارشویه«یا » 1پرشوه«، ودا ریگکتاب 
در اساطیر خـود حفـظ کردنـد. جـادۀ ابریشـم و  را» 4ویج ایران«ایرانیان یاد میهن مشترک 

کنـد؛ امـا در    وگو مـی ایـران گفـت تاریخ باستان مکرراً از روابط پررونق تجـارتی بـین هنـد و
یابد. مـوج حرکـت    تری می   های بعد از اسلام و کوچ پارسیان به هند، اهمیت برجسته   سده

مغولان هند) نمـود بیشـتری یافـت و گسـترش  –کوچندگان در سدۀ نهم و دهم (تیموریان 
پارسـیان شـد. در قاره جایگاه بیـان هنـر و اندیشـۀ  فرهنگ ایرانی به اوج خود رسید و شبه

این بررسی، محدودۀ زمانی مورد نظر، متعلق بـه دوران باسـتان (از لحـاظ ریشـۀ مشـترک 
هـای فارسـی در  گیری واژه   علت وام ویژه دورۀ مغول و تیموری (به ها) و دورۀ اسلامی به واژه

ان و زبان هندی و بالعکس و شاعران دو زبانۀ این عصر در هند) است که در تاریخ روابط ایر 
  .)١٩علامۀ فلسفی، ص قاره جایگاه ممتازی دارد ( شبه

گیـری، دخالـت زبـان    های جالب دادوستد زبـانی عـلاوه بـر وام   همچنین یکی از جنبه
دهـد، مبادلـۀ عناصـر    تـرین فراینـدی کـه در برخـورد دو زبـان رخ مـی   میانجی است. رایـج

واژگانی میان آنهاست؛ اما در هند، در زمان حکومت گورکانیان و مغولان، هنـدوان نیـز بـه 
تـدریج زبـان مـردم پایتخـت، یعنـی  نوبۀ خود به فراگیری زبان حاکم همـت گماشـتند و به

دهلی و حومۀ آن، با زبان فارسی ترکیب شد که در اثر این آمیختگی، زبان فارسی بر لغـات 
  هندی غلبه یافت. 

خصـوص در    با وجود اشتراک زبـانی و مناسـبات سیاسـی و فرهنگـی در دوران بعـد بـه
گـوی    نواحی سند و دکن و جنوب هندوستان، قریب هفتصد سال حاکمان ایرانـی پارسـی

شـاهیان،    شـاهیان، عـادل   هـای بهمنیـان، قطـب هایی با عنوان   حضور داشتند و با سلسله
کردنـد و آنـان نقـش بسـزایی در    شاهیان حکومـت مـی   عمادشاهیان و آصفبریدشاهیان، 

های مختلـف تـاریخ بسـیار    ترویج زبان فارسی داشتند. روابط فرهنگی هند و ایران در دوره
درصــد زبــان اردو حــاوی لغــات و  ۶٠قارۀ هنـد نیــز  اسـتوار و محکــم بــوده اســت و در شــبه

توانند با فراگیری ایـن زبـان، تـاریخ، فرهنـگ و    اصطلاحات فارسی است؛ لذا محققان می
قاره را بهتـر بشناسـند. بنـابراین بررسـی نسـخ خطـی،  اندیشۀ مشترک مردم ایـران و شـبه

خصــوص در حــوزۀ موضــوعات ادبیــات فارســی در منطقــۀ  هــا و فراینــد ترجمــه به   تــذکره
                                                      

1. Parasava.  2. Parasavya. 3. Parasika. 4. Eranvej. 
2.  3.  4.  
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است. درواقع ابزار ترین خدمت به تعامل فرهنگی و نیز تحکیم هویت ایرانی  قاره، مهم شبه
الملـل) اسـت. زبـان اردوی    و عاملی در جهت گسترش روابط ایران و هنـد (در سـطح بـین

امروزی نیز در نتیجۀ اختلاط سه زبان فارسی، هندی و عربی برای برقراری ارتباط کلامـی 
هـا را  میان نظامیان این سرزمین شکل گرفت کـه در بخـش پایـانی مقالـه بسـامد ایـن واژه

  دهیم.   مینشان 
  

  روش تحقیق
ایـم و    بسیار بهره برده تحول معنادر تدوین این مقاله از نظریات دکتر ابوالقاسمی در کتاب 

ریشۀ فارسـی، هنـدی و اردو بـا یکـدیگر بـا    های هم بخش زیر نیز نتیجۀ تطبیق تمامی واژه
تحـول آوایـی و هـای سـیر    های ایشان اسـت. بـه عبـارت بهتـر از تئـوری یاری قواعد کتاب

آوری    ایم. در مرحلۀ بعدی، پس از جمـع گرفته    واژگانی ابوالقاسمی در تمامی آثارشان بهره
هـای تحقیقـی    ها، از روش ادبیات تطبیقـی (مقایسـه و تطبیـق) بـا اسـتفاده از یافتـه   داده

های مشـترک فارسـی و هنـدی، اشـتراکات ریشـۀ واژگـانی و  خویش، اعم از استخراج واژه
هــای فارســی، اردو، هنــدی (سانســکریت) در پــژوهش حاضــر، بــه نتــایج زیــر  آوایــی زبان

  دهیم.   ترتیب توضیح می ایم که به رسیده
برهان معین و  فرهنگ فارسیدهخدا،  نامۀ   از لغتهای مشترک  در بخش استخراج واژه

علاوه بـر استفاده شده و در بخشی از استخراج لغات فارسی متداول در زبان هندی قاطع 
های    نامه   واژه که از معتبرترین Adarsh hind shabdkosh زبان از فرهنگ لغت دانشجویان هندی
  ایم. گرفته  از سید نصرالله سروش و... بهره فرهنگ اردو ـ فارسیهندوستان است، 

هـای  واژه الـف.تـوان تقسـیم کـرد:    های مشترک هند و ایرانی را به سه بخـش مـی واژه
هـایی کـه اصـل هنـدی دارنـد و در دوران اخیـر از  واژه ب.مشترک از اصل هنـد و ایرانـی. 

هایی که اصل فارسی یا عربـی دارنـد و از طریـق زبـان  واژه ج.اند.  هندی وارد فارسی شده
  اند.   فارسی در طی قرون پس از اسلام وارد هندی شده

  
  های فارسی در زبان هندی ریشۀ واژه

هـای امـروز یـک زبـان نیـز بـا  ازآنجاکه زبـان همـواره در حـال تحـول تـدریجی اسـت، واژه
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های دورۀ پیشین هم از لحاظ معنایی و هم از لحاظ ظـاهری تفـاوت دارد. مـا در ایـن  واژه
خـانواده چـون    هـای کهـن هـم   هـای بازمانـده از زبـان ایـم بـا توجـه بـه واژه   بخش کوشیده

، هندی باستان (سانسکریت)، فارسی میانه و... این سـیر تحـول اوستایی، فارسی باستان
هـا    را تا به فارسی امروز بررسی کنیم. در این امر از زبان هندی باستان بیش از دیگـر زبـان

ایم. کار عمدۀ ما در این بخش، معرفی اصـل و نسـب واژگـانی اسـت کـه تـاریخ و    برده    بهره
های میانه و باستانی ایرانی قابل    ی موجود فارسی در زبانها   ها از طریق فرهنگ کاربرد آن

های باستانی و میانـه    های فارسی در زبان استخراج نیست. به همین دلیل ابتدا ریشۀ واژه
  کنیم.   را یافته، سپس ریشۀ فعلی واژه مزبور را معرفی می

پـاول  Grundrissشناسی نوشـته شـده، کتـاب    ازآنجاکه استوارترین کتابی که در ریشه
رغم نقـد علمـی هوبشـمان  هرن است آن را محور این بخش قرار دادیم. کتـاب هـرن علـی

همچنان کتابی اسـتوار و قابـل اتکاسـت. بنـابراین در صـورت بررسـی واژۀ مـورد نظرمـان 
ایم و اگر مطلـب برگرفتـه از ترجمـۀ    توسط هرن به شمارۀ همان واژه در کتابش ارجاع داده

ایم. هر واژه به شـکل فارسـی       بوده نیز به همان شمارۀ مدخل ارجاع داده کتاب هوبشمان
یـابی سـعی    نویسـی شـده اسـت. در ایـن ریشـه   معـین واج فرهنگ فارسینوشته و بر طبق 

ایم ابتدا ریشۀ باستانی را ذکر کنیم و بعد به گونۀ باستانی و میانی توجه کنیم. گاهی    کرده
ایم. در ایـن صـورت    های دیگر، اغلب در هندی باسـتان، یافتـه   زبان نظیر واژۀ فارسی را در

ایـم و در    ابتدا طبق قوانین تحول واجی در هر دوره، گونۀ ایرانی باسـتان را بازسـازی کـرده
های میانۀ دیگر، گونۀ ایرانـی میانـه را بازسـازی    صورت نبود گونۀ فارسی میانه با سایر زبان

دسـتور هـا را در ادوار مختلـف بـا اسـتفاده از کتـاب    نویسی، تحول واج   اجایم. در امر و    کرده
از مهــری بــاقری  بررســی تحــولات تــاریخی اصــوات زبــان فارســیابوالقاســمی و  تــاریخی
 1های ایرانی با هندی باستان از بخش فونولوژی کتـاب جکسـن   ایم و برای مقابلۀ واج   آورده

های امروز زبان فارسـی  ایم. واژه ها هم توجه کرده ایی واژهایم. به پیچش معن   استفاده کرده
های دورۀ پیشین، هم از لحاظ معنایی و هم از لحاظ ظاهری تفـاوت دارد. بنـابراین  با واژه
هندی باستان در ایـن     خانواده مثل فارسی باستان، میانه و بیش از همه زبان   های هم   زبان

  آوریم:   عنوان شاهد مثال می ی بها   گشاست. چند نمونه   امر راه
                                                      

1. A. V. Williams Jackson. 
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  آب 
 /ab .با توجه به گونۀ هندی باستان» رنگ، درخشش«ا (ābhā)  یعنی روشنی و از ریشـۀ
bhā (درخشیدن)  (Tur.Inar.1142) .ایرانـی اند و گونـۀ    های آب و آفتاب قابل بررسی واژه
  آفتاب. (Horn.GNPE.3): داردشود. هرن هم به این وجه اشتقاق نظر    نیز عرضه می /Āb میانۀ

  

  آزرم
 /Āzarm/ ا. باســـتان. بـــا توجـــه بـــه گونـــۀ هنـــدی باســـتانĀdara  یعنـــی احتـــرام

(Tur.Inar.1142)  توان گونۀ ایران باستان    میĀdarama را بازسازی نمود. تبدیل واج Z 
تواند دلیل شمالی بودن زبان یا گویش واسط به فارسـی باشـد. گونـۀ فارسـی    می Dبه 

  . )۴٨(مکنزی، ص است » احترام«و » آزرم« āzarmمیانه نیز 
  

  آستان
(Tur.GNPET.25) Ā-stāna  .هرن اشتقاق فارسی باستان.» درگاه«ا /āstān/  (جایگـاه) از

. (Tur.Inar. 873) »ایستادن« Sthāولی با توجه به گونۀ هندی باستان  dAvasthānaریشۀ 
نیـز  Āstānرا بازسازی نمود، گونۀ ایرانـی میانـه  vastāna āتوان گونۀ ایران باستان  می

  شود.  عرضه می
  

  آغالیدن
/āyālidan/  .با توجه به ریشۀ هندی باستان» خیساندن«مص Ghr »چکیدن« )Tur.inar.1058 (

شود. هرن نیز به این اشتقاق نظر دارد  بازسازی می Āgārayatiگونۀ ایران باستان 
(Horn.gnpe.36) . 

 Āyistagدر فارسی میانه از ایـن ریشـه مصـدر ماضـی آغالیـدن، آغاریـدن یـا آغاشـتن 
  است که به فارسی آغازی رسیده است. )٣۴(مکنزی، ص 

  

  آمرزیدن
/āmorzidan/ .هرن، ضمن اینکه این واژه را از ریشـۀ هنـد باسـتان  مصMarg » منـزه

ترنر بـا  (horn.gnpt.49)کند  را نیز ذکر می Merazdātaداند، احتمال اشتقاق    می» کردن
گونـۀ  )Tur.inar.1265( کنـد. ریشـۀ را نیز ذکـر می» فراموش کردن«ذکر گونۀ فارسی میانه واژۀ 

  .)٣٧(مکنزی، ص و آمرزیدن  āmurzidan فارسی میانه
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  النگو 
//alangŭ  .ا. با توجه به صفت اوAnku.pəmna  آراسته و دستبند، و گونۀ هند باسـتان
شـود و جـزء اول آن    معنی دستبند روشـن مـی جزء دوم این واژه به Ankusa و Ankaو 

ــالاً از  ــۀ (Br.Aiwb.13) » دســتنبد« alangŭ/احتم  (kent.op.171)و درخشــش  -Ardaگون
را بازسازی کرد. احتمـال  Arda-ankuتوان گونۀ ایرانی باستان    فارسی باستان است. می

هـای بلـوچی  از یکی از گویش» ال«ای نقره، ممکن است  Arدیگر اینکه با توجه به گونۀ 
معنی دسـتبند  ترتیب النگو بـه های همتراز با بلوچی به فارسی رسیده باشد. بدین   یا زبان
  معنی دستبند به فارسی رسیده است. ل معنایی بهای یا درخشان بوده است که با تحو   نقره

  بار 
/bār/  .نوبت، پذیرش شاهانه. با توجه بـه گونـۀ هنـد باسـتانا Vāra-  ،و زمـان شـخص

. دفعــه و )١٩١(مکنــزی، ص (= دفعــه)، ، بــار bārو گونــۀ فارســی  )Tur.inar.11547(نوبــت 
  انگارد.   معنی بار دادن شاهانه یکی می نوبت را با بار زدن به

  باف 
/Bāf/  بـا توجـه بـۀ گونـۀ هنـد. باسـتانvapya »از ریشـۀ» بافتـه شـدنVap  »بـافتن «

)Tur.Inar. 1153حالت مفعـولی، )٠ .-Ya شـود؛ گونـۀ ایـران باسـتان  بهتـر نمایانـده می
Vapya شود؛ گونۀ ایرانی میانه  نیز بازسازی میWaf شود. پسوند عرضه می  

  بامداد 
/Bāmdad / .ا. این واژه از دو قسمت تشکیل شده اسـت. جـزء اول آن را هـرن گونـۀ هنـد

. جـزء دوم آن )١٧۴هرن، هوبشمان، خالقی، اساسی، ص داند (   نور و فروغ می -Bhámaباستان 
 Bāma-dātuy. گونـۀ ایـر. باسـتان. )Br.Arwb.727(زمـان، سـن  dātayو گونۀ او.  -dāریشۀ 

معنی زمـان روشـنایی اسـت. گونـۀ فارسـی میانـه  لفظـی بـهال   شود کـه تحـت   بازسازی می
  رسیده است.) ۵(مکنزی، ص » بامداد«
  پالا

/Pālā/ »ز بهر جوان اسب و بالای خواست/ همان جامۀ خسرو آرای خواست. »: اسب یدک  
 pāraتوان گونۀ ایران باستان  می )Tur.InAr.8125(» پشتیبان« pala-با توجه به صورت هند 

 است. » پالا«گونۀ دیگر » بالا«شود.  نیز عرضه می pālāرا بازسازی نمود. گونۀ ایرانی. میانه 
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  پلو
 /Polow/ .سـبب  تر است. ظاهراً به   صورت پلاو قدیمی کاربرد این واژه به» پز   برنج آب« ا

گرفتن آب جوشیدۀ برنج بهوسیلۀ پالونه (صافی) این تسمیه صورت گرفته است. پلو یا 
  شود.   ایر. با بازسازی می Para-dāw-aاند. گونۀ    پلاو هردو از مصدر پالودن مشتق شده

  .)۴٠ابوالقاسمی، ص پالونه، فالوده و... (  ͢    
  چابک

 /cabok/  .بــا توجــه بــه گونــۀ هنــدی باســتان » چــالاک«صChapa »شــخص جــوان «
)Tur.Inar-4979( شود.   گونۀ ایرانی باستان، گونۀ فارسی میانه بازسازی می  

  
  ریشه از اصل هند و ایرانی های مشترک فارسی و هندی هم الف) قواعد آوایی تحول واژه

ریشـه از فارسـی باسـتان و  هـای هم در این بخش به تحلیـل دلایـل و سـیر تحـول آوایـی واژه
دهـیم و در ادامـه    نوع آن را با ذکر نمونه نشان می ٢۴پردازیم و    سانسکریت به فارسی امروزی می

هایی از تغییر معنا یا تفاوت در کاربرد معانی با حفظ صورت نخسـت واژه یـا ریشـۀ اصـلی و    نمونه
  دهیم.   همچنین توسیع (گسترش معنایی) و تخصیص معانی (کاهش معنایی) را نشان می

و ایرانی بین دو مصوت قـرار بگیـرد، در هند » d«. قانون اختصار و قانون تبدیل: اگر ١
هـای پایـانی نیـز در ایـن تحـول حـذف    شـود. و واکـه   مـی» y«زبان فارسی دری تبـدیل بـه 

»: پایـه«. همچنـین واژه Pāda(فارسی باستان) و در سانسـکریت:   pay    ͢pāda͢͢شوند.    می
pāda ͢  pāya .(پایه)  

ها با ریشۀ اوسـتایی  امروز در بسیاری از واژه دلیل تحول آوایی از باستان به همچنین به
نشـان پـای باشـد کـه »: پی«عنوان مثال واژۀ  شود؛ به   می» y«تبدیل به  »d«و سانسکریت 

، padátiدر سانسـکریت: »: پیاده«معنی: اثر پا؛  به padáنقش قدم است. در سانسکریت: 
padátika  .  

های آغازین هـم در    همچنین واکه anapa  ͢ (در پهلوی)     b :nab   ͢napبه  p. تبدیل ٢
ها در سیر تحول از فارسی باستان و سانسکریت به فارسی میانه و دری  بسیاری از این واژه

در سانسـکریت: »: تافتن« apaو  páدر سانسکریت: ». آب«شود. همچنین واژۀ    حذف می
tap ،tápati )آید از همین ریشه باشد).    نظر می ریشۀ فارسی تاب و مصدر تاباندن نیز به  
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فعلـی بـرای ماضـی نداشـتیم؛ امـا بـرای مضـارع هشـت  اوستا. در فارسی باستان و ٣
  کردند:    ایم. به همین دلیل از صفت مفعولی استفاده می   ساخت داشته

  ͢  Kr+ ta: krt + (am) Krtaصفت مفعولی: = )taساز ( ریشۀ ضعیف کلمه + ماده
 kārو در فارسـی امـروزی بـه ریشـۀ بالانـده  karتبدیل به ریشۀ افزوده  krریشۀ ضعیف 

شود. قانون حـذف واکـۀ پایـانی نیـز    تبدیل می dهند و ایرانی به t یابد. و سپس    تحول می
 شود:    صورت گرفته و خوشۀ صامت آغازین نیز شکسته می

Krta ͢  kr ͢ kār ͢   krda ͢  krd ͢  kard    
هـای هنـد و ایرانـی در سـیر تحـول در فارسـی وقتـی بـه دورۀ  دستوری، واژه. از نظر ۴

های باستان و سانسکریت، جنس تثنیه نـدارد و    رسد، مانند واژه   فارسی میانه (پهلوی) می
جای آن  رود و بـه   هـای پایـانی فـاعلی و مفعـولی آخـر واژه) نیـز از بـین مـی   هـا (واکـه   پایانه
  کند.   نماها رشد می   نقش
۵. ē  که همان کسرۀ امروزی است در فارسی باستان»e « در فارسی میانـه»ī  « (ای) و

قـرار  »a«کنـار » e«شود. قاعـده:    در تحول آوایی به فارسی دری به کسره اضافه تبدیل می
  یابد.   تحول می»  ī«بگیرد، به 

۶» .ē « شود:    تبدیل می» ی«مجهول در فارسی دری بهešon (ایـدون) ایذون :š ذال :
  معجمه.
و هنـد باسـتان بـه پهلـوی و امـروز بـه دال تبـدیل  اوستا. ذال معجمه هم از تحول از ٧
: پذ = پد. این (پَد) همـان حـرف اضـافه در فارسـی میانـه و باسـتان اسـت: pasشود.    می

  ارتشپَذ، سپهپَذ.
و هنـدی باسـتان، وقتـی بـه  اوسـتاهای پایانی و آغازین فارسی باستان و    . تمام واکه٨

 ,     Pāya ͢  pāy = pāعنوان مثال:  شود؛ به   رسد، حذف می   دورۀ فارسی جدید یا دری می

apac ͢   pac ͢   baz  , 
نـالان و گریـان؛ و »: زار»: «ز«باسـتان و سانسـکریت و میانـه بـه » ج«و » چ«. تبدیل ٩

(خش خش کردن،  jar ،jar ،járatiاند (در سانسکریت ریشۀ    گریه کردن به سوز را نیز گفته
؛ »تولـد«  jatiدر سانسـکریت:   jan ،jėyateدر سانسـکریت ریشـۀ »: زادن«صدا کـردن). 

معنی نقصان است.  به»:  زیان«؛ jŭteدر سانسکریت »: زود«؛ jânuدر سانسکریت »: زانو«
  (ظلم). jyánaدر سانسکریت: 
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امـروزی » گ«جای  بـه» ک«بینیم که از لحاظ نوشتاری    یهای قدیمی م . در نسخه١٠
شود. ذال معجمـه بـه    همیشه ابدال می» و«با » ف«شود.    تلفظ می» او«، »ـُ«بوده و نویسۀ 

  شود. مثال: کلمه کورفیذکان = گرویدگان: معادل کلمۀ (مؤمنون) است.   بدل می» د«
: سوچ : فارسـی میانـه (پهلـوی): ز___  ژ -ج  (باستان فارسی و هندی) ___  چ. ١١

هند و ایرانی در تحول از زبـان هنـدی » چ«سوج، سوژ : سوز (دری). بنابراین طبق قاعده 
  اپاچ.͢ باچ   ͢ شود؛ مثال: تحول واژه: باز      می» ز«به فارسی نیز تبدیل به 

  تاخت.شود. تاژ ____ تاز ___    تبدیل می» خ«شود به    می» چ«وقتی همنشین » ژ«. ١٢
   suẋt سـوز.͢شود: سوخت.    تبدیل می» خ«شود به    می» چ«وقتی همنشین » ز. «١٣
Suz  ͢ 
های فارسی باسـتان تبـدیل    واکه   . از تحولات آوایی دورۀ باستان به دری اینکه جفت١۴

  شود:   به تک واکه می
  

  دری  پهلوی (میانه) واکۀ فارسی باستانجفت
Au)/(َـea(َـ) e(ی)مجهول  ī ای  

  

Deava ͢    میانه) -(پهلویdeva͢   diva   (هنـدی باسـتان و فارسـی باسـتان)͢  بـرای مثـال
 dâ. دئنـا از مصـدر اوسـتایی daena: اوستا: در دین(خدا).  devaکلمۀ دیو؛ سانسکریت: 

ای اسـت    در سانسکریت نام فرشته dhi(شناختن و اندیشیدن) آمده که برابر است با ریشۀ 
  به محافظت قلم مأمور است.که 

، سـیر تحـول از باسـتان: »باز«. افتادگی مصوت آغازین در تحول از باستان: کلمۀ ١۵
apač ͢   bač ͢  baz 

. قاعدۀ دیگر در سیر تحول از زبان فارسی باستان وسانسکریت به امـروز، آن اسـت ١۶
: پـاعنوان مثـال:  شود؛ بـه   بدل می Yبین دو واکه (مصوت) قرار بگیرد، به  Zو  Dکه هرگاه 

  )pae(  =(قاعـدۀ حـذف واکـۀ پایـانی واژه) پـا paou. زبـان اردو: pādaدر سانسـکریت: 
  ) صورت باستان واژه.Pāzar( _) میانهpāear( _فارسی امروز

(شیرین، عسل). و در سیر  máda ،mádhu: شراب انگور را گویند. در سانسکریت: می
: حذف واکه پایانی: را. واژۀ mazu _ maeu _ maeن به دری: (مِی) تحول از فارسی باستا

   raday_ rayay _ rayرا = (رای)
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. در زبان فارسی بن ماضـی از xaf _ xabشود:    بدل می )bراحتی به ب ( به )f. ف (١٧
فعـل «خـورد (بـن ماضـی). در دورۀ باسـتان  _شود. خور ( بن مضارع)    مضارع ساخته می

کردنـد و همچنـین صـفت    نداشـت. صـفت مفعـولی را از ریشـه درسـت مـیوجود » ماضی
کردند. همچنین واو معدوله در تحول آوایـی بـه فارسـی    مفعولی را نیز مانند فعل صرف می

واکـۀ پایـانی در ͢     xoftدری همان مصوت کوتاه (ـُ) است؛ مثال: تبدیل واو معدوله به (ـُ).
   xafna ͢   xaf+ta ͢   xaf + tشود    تحول به پهلوی حذف می

ــدیل ١٨ ــه  t. قاعــدۀ تب ــی ب ــد و ایران ــایی و هن ــد و اروپ ــد تحــول از  dهن در طــی فراین
. vantâ: اوســتا: مرکــب از آب + ونــد؛ در آونــدبــه دری. بــرای مثــال:  اوســتاسانســکریت و 

(چتـر  chatar؛ چادر: در سانسکریت pitár: در سانسکریت پدر؛ âpovantدرسانسکریت: 
در سانســکریت: »: چتــر«(پوشــاندن).  chad(چتــر) از  chattraاهی، درفــش شــاهی)، شــ

cahattra  از ریشهchad  + (پوشاندن)tra  (پسوند فاعلی)، وسیلۀ پوشاندن، حفاظت، چتر
در »: دادن. «kratuمعنی عقل. در سانسـکریت:  به»: خرد«؛ chattargگیر،    آفتابی، آفتاب
؛ dánta»: دنـدان«؛ jamâtarدر سانسـکریت »: دامـاد«(دادن)؛  dâ ،dádâtiسانسکریت: 

وصف نمودن و سـتایش کـردن. در سانسـکریت: »: ستودن. «jŭtaدر سانسکریت »: زود«
stari  در سانسـکریت: »: کنـدن«(بی حاصل، ناحاصلخیز)؛khan ،khánati در »: مـادر«؛

در سانسکریت »: صد« ؛mártaدر مقابل زن، در سانسکریت: »: مرد. «mătárسانسکریت 
catá قداره = کتاره، در سانسکریت: »: غداره«؛kathāra  اردوkathāra،  .پیکان پهن بزرگ

از دورۀ باستان به فارسی میانه و نو یکـی از  dهند و ایرانی و آریایی به  tبنابراین بدل شدن 
هـا چـه از اوسـتایی بـه فارسـی جدیـد و چـه از  قواعدی است که در سیر تحـول آوایـی واژه
  عنوان مثال: سانسکریت به فارسی اتفاق افتاده است؛ به

Barati ͢   baradi ͢   bord  : (باستان)در سیر تحول به فارسـی دری (بردن .bord دو (
. شکست واکه یا خوشۀ صامت آغـازین. از ٢. حذف واکۀ پایانی. ١گیرد:    رت میتحول صو

 ٣شناسی هم اگر بخـواهیم ایـن سـیر تحـول را بررسـی کنـیم، قاعـدۀ شـماره  لحاظ ریشه
معنی بـردن  در زبـان اردو کـاربرد دارد و بـه baratiشود. همچنین امروزه واژۀ    شامل آن می

در » بـردن«معنای  آید) است؛ اما این مصدر به   عروس می(خواستگار، کسی که برای بردن 
  زبان اردو وجود ندارد.
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دید: بـن مضـارع (بـین). دیـد: از ریشـۀ  dhăi، ė .didhy: در سانسکریت: دیدن. ١٩
»wen « :باستان. سیر تحول آن از هنـدی بـه فارسـی امـروزDetay ͢  deda͢ ded در زبـان .

مصـدر » دیکهنـا«بنـابراین  اسـت؛» نـا«نشانۀ مصدر آن  و» ببین«معنی  به» دیکه«اردو نیز 
معنی  بـه Daikha» دیکهـا«اسـت و بـن مضـارع آن از ریشـۀ دیگـری » دیدن«معنی  اردو به

 فارسی است.» دید«
های پایـانی    های واک (واکه) از باستان به امروز، این بود که واکـه   . یکی از دگرگونی٢٠
شود. باید بررسی شـود    شود، ساقط می      دری منتقل میهای باستانی وقتی به فارسی  واژه

دلیل ویژگی خـط پهلـوی بـوده  ها در طی زمان شده یا به   که آیا خط باعث اسقاط این واکه
آید چـون    نظر می ضبط شده است. به» پرسه«صورت  به» پارسه«عنوان مثال واژۀ  است؛ به

سـپس در دورۀ دری بـه مـا رسـیده و ایـن این واژه باستانی است، بدون واکه ثبـت شـده و 
  دلیل همین سیر تحول از باستان به امروز است. اختلاف آوا به

  ParƟava  ͢   parsava ͢   parsa ͢   pars شود. در فارسی دری واکۀ پایانی واژه ساقط می
یکـی از معـانی آن همـین اسـت کـه بـا کلمـۀ » پَرسَو«یا » پارس«در فارسی دری کلمۀ 

ریشه است و تحول آوا در آن صورت گرفته؛ پرت یعنـی کنـار، حاشـیه. پـارت  همما » پرت«
هـا    تـرین معـانی آن سـینۀ اسـب اسـت و ایرانـی   هم از همـین ریشـه اسـت. یکـی از دقیـق

ها در    آید که پارتی   نظر می است؛ به» پَرت«بودند = پَرس، پارس. و پارت از » پرورندۀ اسب«
  دند.مشرق ایران و جای پرت بو

(ل)  L. قاعدۀ دیگر در تحول از باستان و سانسکریت به تلفظ امروزی تبدیل حرف ٢١
تر:  ، (قـدیمlôpاز (ربـو + دن) در سانسـکریت: »: ربـودن«(ر) است. برای مثـال واژۀ  Rبه 

rôp .(شکستن، بستن، پیچیدن، غارت کردن، به یغما بردن) در سانسـکریت: »: روبـاه«)؛
lopâkaشمارۀ دو نیز در این واژه وجود دارد. . همچنین قاعدۀ  
شـود: گـراز، گرازیـدن، گـرد،    سانسـکریت می» و«جـایگزین » گ«. در تحول آوایی ٢٢

  گرده، گراز، گرد، گزاردن.
: معروف است که سوراخ نافشود؛ مثال:    می pو  b یا fتبدیل به  v. در تحول آوایی ٢٣

، svap: در سانسـکریت: خفـتن گوینـد.وسط شکم باشـد. و وسـط و میـان هرچیـز را نیـز 
svapti در سانســکریت:  خــواب؛ وsvaptiهــای مشــترک فارســی و هنــدی  . همچنــین واژه
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  است.    از این دسته» سپید«و » برک«، »برزن«، »باره«مانند 
و در » چ و ج«در دورۀ میانـه بـه » ح –ز «. در تحول از فارسی باسـتان و سانسـکریت ٢۴

معنی اژدر است کـه مـار بـزرگ باشـد. در  : بهاژدهاشود؛ برای مثال:    بدل می» ژ«نهایت به 
  .)aj ،azhسانسکریت، در پهلوی:  ahiاوستایی ( azhi. مرکب از azhi dahaka: اوستا
: در اســتخوانشــود. مثــال:    حــذف می vکنــار هــم قــرار بگیــرد،  xhو  xv. هرگــاه ٢۵

  سانسکریت. asthiاوستایی و  astمأخوذ از  astaxvanپهلوی: 
شود.       در فارسی حذف شده و تلفظ نمی در تحول hکنار هم بیاید،  dhو  bh. هرگاه ٢۶
اســت؛     هــایی ماننــد بــوم، بنــگ، بــیم، دادار، دان، دانــه، دایــه، دَم و راز از ایــن دســته واژه
تـرس و واهمـه »: بیم«؛ bhumiمعنی سرزمین، در سانسکریت:  به»: بوم«عنوان نمونه:  به

  (دانه، گندم و برنج). dhanaدر سانسکریت: »: دانه. «bhimaا گویند. در سانسکریت: ر 
 »y«ها نیز در تحول معنایی از سانسکریت و فارسی میانه (پهلـوی)،  . برخی از واژه٢٧

شـادی و » جشن«شوند. مانند جشن، جوان، جستن، جوشیدن؛ مثلاً:    تبدیل می» ج«به 
و  yasnaمعنی عیـد هـم هسـت. اوسـتایی:  و مهمانی و بهعیش و کامرانی و مجلس نشاط 

ــه yazashnو در پهلــوی:  yajna سانســکریت در »: جــوان«معنی پرســتیدن و ســتودن.  ب
  . yush – yushanدر سانسکریت »: جوشیدن. «yuvanسانسکریت 

در طـول » ق«بـه » ک«ها یا بـدل شـدن  در برخی واژه» خ«به » ک«. تبدیل صامت ٢٨
های مشترک دو زبان فارسـی و هنـدی اسـت. مثـال  زمان، یکی دیگر از تحولات آوایی واژه

؛ kratuمعنی عقــل. در سانســکریت:  بــه خــردک : خــارا، خاییــدن، خــرد و...  ≤تبــدیل خ 
ریشـه بـا    جویدن باشد. از: خای + یدن، جزو اول هم معنی به دندان نرم کردن و به خاییدن

معنی جاویدن، جویـدن.  . خاییدن در سانسکریت: بهkhad ،khad: atiسانسکریت است: 
. krmih ،krimi: در سانسـکریت: قرمـزسانسـکریت: » ک«جای  بـه» ق«همچنین اسـت 

ق قطعه یـا معنی مطل به khandaاز اصل هندی است. در سانسکریت: » کند«: معرب قند
  پاره؛ مخصوصاً پاره یا تکۀ قند.

  
  های مشترک تحول معنایی واژه

 Plattsقاره در فرهنگ  های شبه   های فارسی موجود در زبان   تحولات معناییِ شماری از واژه
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های مشترک فارسی و هنـدی بـا صـورت آوایـی، معنـی،    گزارش شده است. در اینجا، واژه
در قیاس با معنایی که در فارسی امـروزی دارنـد، همـراه بـا  ها سپس نوع تحول معنایی آن

هـا و متـون، در چهـار دسـتۀ پیـدایش، گسـترش (توسـیع)، کـاهش    نامـه   شواهدی از لغت
  شود.   معنایی (تخصیص) و تغییر مدلول (تغییر کاربرد و معنی) ارائه می

  
  تغییر، توسیع و تخصیص معنایی

های دگرگونی زبـانی بـا زنـدگی و فرهنـگ جامعـۀ    نبهدگرگونی معنایی بیش از هریک از ج
هــایی ازجملــه توســیع    . در رونــد تغییــر معنــایی، پدیــده)٢٢۶(آرلاتــو، ص زبــانی پیونــد دارد 

  دهد.   رخ می3و تغییر کاربرد و موارد استعمال 2، تخصیص معنایی1معنایی
سانسـکریت دارای هایی که در باسـتان و  در طول زمان و طی تحولات، بسیاری از واژه
معنایی شد یا تغییر کاربرد و معنـی پیـدا  چند معنا بود، در زبان فارسی در طول زمان، تک

تـرین آن، عوامـل  گیـرد کـه مهم دلایل مختلفی صورت می ها به کرد. این تطور معنایی واژه
شـد  های بسیاری وارد زبان فارسـی اجتماعی است. با ورود اعراب و ترکان به ایران نیز واژه

  کار رفت. های چندمعنایی به عنوان معادل برای واژه تدریج به که به
تعمیم معنایی، تخصیص معنایی و «کنند:  تغییر معنا را عموماً در سه حوزه بررسی می

یکی از نمودهای تغییر معنایی در واژه، تخصیص معنایی است . )٣٣٠(قـدور، ص » نقل معنا
رلاتو نیز کاهش معنایی را از علل عمدۀ تغییرات زبانی تر به آن پرداخته شده است. آ که کم
   .)٢۴۶-٢٢۶(آرلاتو، ص داند  می

) یــا همــان خــاص شــدن معنــی واژه narrowing of meaningتخصــیص معنــایی (
» تر کننـد عبارت است از آنکه مفهوم ذهنی لفظی را در آنچه در اصل بوده است، کوچک«

ها برخـی معـانی اولیـۀ  گروهی از واژه«توان گفت:  ). در تعریفی دیگر می١٠۴(خانلری، ص 
اطـلاق ). ١٩۵(صـفوی، ص » یابنـد دهند و حوزۀ کـاربرد محـدودتری می خود را از دست می

عام بر خاص، اطلاق کل بر جزء، اطلاق جنس بر نـوع از ایـن مقولـه اسـت. در تخصـیص 
تـوان بـه چنـد دسـته  های چندمعنایی را می اژهیابد. و    معنایی، برد معنایی واژه کاهش می

  تقسیم کرد:
                                                      

1. Extension 2. Narrowing 3. Subreption 
2 .  
3 .  
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  های چندمعنایی که از همان ابتدا تخصیص معنایی پیدا کرد: . واژه١
تـوان بـه دو  هـا را می ها در دوران پس از اسلام وارد شـد. ایـن واژه تنها یک معنای این واژه

  بندی کرد: دسته تقسیم
  
  . اسم١ـ١

مهـارت،  ــ٣ ،ـ ادویه، چاشـنی٢ ،ـ ابزار، وسیله١است.  Aujārکه تلفظ هندی آن abzãr اَبزار
پرتوان،  ـ نیرومند، توانا، توانمند، ۵ ،ـ نیرو، توان، توانمندی، انرژی، قدرت۴ ،کارایی، تخصص
  .قدرتمند، مقتدر

. و در فارسـی امـروزی âsāvمعنی تیـزرو، در سانسـکریت:  به âsuاز لغت اوستایی  آهـو:
 معنی همان آهو و بزکوهی. به

  معنی جنگل. معنی درخت. در فارسی امروز به به vrkshaدر سانسکریت:  بیشه:
ـ راه، جاده، ٢ ،ـ پند، اندرز، رهنمود، نصیحت١ pathan. در سانسکریت pand = پَند

  . راه باریک
 chad(چتـر) از  chattra(چتـر شـاهی، درفـش شـاهی)،  chatarدر سانسکریت  چادر:

  (پوشاندن).
  
  . فعل١ـ٢

معنای طلب نمودن و یـافتن.  به Jŏdhá: áyudhyat yŏdhدر سانسکریت:  jastan جَستَن
، پدیــدار .٣کــار اَمَنــت (= غیرعمــد) .٢ ،جســتن، جهیــدن، جهــش کــردن. ١در فارســی: 

هـا تنهـا یـک  . از ایـن واژهاتفاق افتادن، روی دادن .۴ ،معلوم شدن، ظاهر، آشکار، نمایان
  ارد زبان فارسی جدید شد.معنا و 

(توسـعه یـافتن، گسـتردن، کشـیدن). در فارسـی  tan ،tanόtiدر سانسکریت:  تنیدن:
  یک معنی کاربرد دارد.

  
  ها کاربرد داشت. های چندگانۀ آن های چندمعنایی که معنا . واژه٢

ها تا سدۀ گذشته نیز کاربرد  و گاه معانی آن  معنایی شده تدریج تک هایی است که به ها واژه این
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  توان بررسی کرد. ها را در حوزۀ تخصیص معنا در اسم و مصدر می داشته است. این واژه
  
  . تخصیص معنایی در اسم:٢ـ١

» نـوعی از آهـو« rankuبـا توجـه بـه گونـۀ هنـد. بـا. » نـوعی آهـو«/ ا.  rangرنـگ / رنگ: 
)Tur.Inar.1٠559 .گونۀ ایر. با .(Ranku شود؛ گونۀ ایـر. م.    بازسازی میrang  نیـز عرضـه

  . )Horn.GNPET.627(شود. هرن نیز به اشتقاق اشاره کرده است    می
ــا. / «rengرنــگ/  ــۀ هنــد. ب ــا توجــه گون ــا آن برقصــند، ب » رقــص rangaآهنگــی کــه ب

)Tur.Inar.10561 .گونۀ ایر. با .(Ranga شود. گونۀ ایر. م.    بازسازی میRing  نیـز عرضـه
  شود.   می

 rangaاست و در سانسکریت » لون«این واژه امروزه در زبان فارسی همان ل معنای فعا
  که از حملۀ مغول به بعد این معنی تثبیت شده است.

) ناظم الاطبـاء، (برهان قاطعرواج و رونق کار  (جهانگیری). رونق کار ، از معانی دیگر این واژه
  طور کلی مطرود شده است. معنای دیگر رنگ، عیب و عار است. امروزه این معنا به است.

. و در موفق، کامیـاب )٢ ،آباد، حاصلخیز، پرجمعیت، مزروع )١ ãbãdãn =آبادانآبادان: 
  ).bādā( امروزی یکسان استهندی کلمۀ آباد به همین معنی است و تلفظ آن هم با فارسی 

اسـت. در » جـای مسـکونی و پرجمعیـت«از گذشـته تـا کنـون  معنـای فعـال ایـن واژه
  گذشته معنای فربه هم داشت:

نام] در خصـب و نعمـت روزگـار گذاشـت و  چندی آنجایگاه ببود [گاو شتربه چون یک« 
  کلیله و دمنه).( »فربه و آبادان گشت

(چرخیـدن، دور زدن،  dul(دولاب، چرخ): دول (دولاب، چرخ): در سانسکریت: دول 
کار  معنی چـرخ چـاه بـه جنباندن، بالا بردن). امروز ایـن معنـا تخصـیص یافتـه اسـت و بـه

  مرور زمان فقط دو معنی چرخیدن و بالا آوردن را دارد. رود. امروزه به   می
(دویدن، جاری شدن). این واژه  dhav ،dhávatiاز دو + یدن. در سانسکریت:  دویدن:

در فارسـی امـروزی کـاربرد » دویـدن«در طی زمان تخصیص معنایی یافته و فقـط معنـای 
  دارد. البته اصطلاح: چشم دویدن شاید بخشی از معنای دیگری آن را در برگیرد.

 : این لفظ از هندی وارد فارسی شده است. چیزی بی مدار و ناپاینده و بی ثبـاتگاری
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معنی گردونه است و در قـرن  را گویند که با اسب کشیده شود. همچنین در زبان هندی به
ای که بـا اسـب    اخیر وارد زبان فارسی شده است. معنی دیگر گاری (هندی: گردونه) ارابه

 شود که در زبان فارسی امروز هم با همین معنا کاربرد دارد.   کشیده می
. پوره: پسـر و تنـۀ درخـت را نیـز گوینـد و در purtaریت پور: پسر، در سانسکپور، پوره: 
معنی پر کردن، مملو کردن  در سانسکریت؛ به purمعنی تمام باشد. از ریشه  زبان هندی به

  است.  pŭrnaو اسم مفعول آن در سانسکریت 
: جلد و چالاک و چابـک باشـد و هرچیـز کـه نیـک و بانـدام در جـایی نشـیند و چست

معنی تنگ و چسبان است که نقیض فـراخ  اند. همچنین به   ا را هم گفتهمحکم و نازک و زیب
  (راندن، تحریک، عجله کردن). cud ،cȏdati ،codatiو گشاد باشد. در سانسکریت: 

 chad(چتـر) از  chattra(چتر شاهی، درفـش شـاهی)،  chatar: در سانسکریت: چادر
 (پوشاندن).
معنی شکســتن،  بــه )ropتر:  ، (قــدیمlop از ربــو + دن، در سانســکریت: ریشــهربــودن: 

  بستن، پیچیدن، غارت کردن، به یغما بردن.
  

  توسیع یا افزایش معنایی
هـای واژه، در گسـترش معنـایی    توسیع یا افزایش، مربوط به زمانی است که شمار مـدلول

 ها از اوستایی یـا سانسـکریت بـه فارسـی افزایش یابد. در سیر تحول معنایی برخی از واژه
  عنوان مثال: است؛ به    های معنایی گسترش یافته   پهلوی و دری، مدلول

اند. از ریشـۀ سانسـکریت    : دوال زین مرکب، بعضی آن را از ریشۀ تنجیدن دانستهتنگ
tanc ،tang .همچنین با توجه بـه ریشـۀ او .–tan   (کشـیدن))Br.Aiwb.623( تـوان گونـۀ    می

مکنزی، ص (تنگ، باریک) رسیده است ( tangرا بازسازی کرد؛ گونۀ فا.م.  tan – kaایر. با. 
  (نیرومندترین) را راهنما قرار داده است. Tancistaهرن واژۀ او. ) ١۴۵

  معنای روشنایی و روشن. فقط به rocana: در سانسکریت: روزن
  معنی واگذار کردن، تخلیه کردن). (فقط به rec:از سانسکریت ریشۀ ریختن

گونۀ دیگری است. انگار در سانسکریت و فارسی باسـتان آن را در  به» شکفتن«واژۀ  اما
کـه بـرای معنـی قـدیم آن  بردنـد. درحالی   کار مـی معنی متضاد فارسی امروزی این واژه بـه
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  (سانسکریت) در فارسی امروز، مصدر دیگری را داریم:
 و shubh nâtiباشـد (معنی وا شدن غنچۀ گـل و خنـدان شـدن  در فارسی بهشکفتن: 

noti  skubh(: طور  جدا کردن، شکافتن. بنابراین معنای این واژه از هنـدی بـه فارسـی بـه
کاملاً متضاد تغییر کرده است؛ اما مـا بـرای معنـی سانسـکریت آن (جـدا کـردن)، مصـدر 

  کنیم.   دیگری به نام (شکافتن) را استفاده می
ریشۀ واژگانی آن چند نمونه هم از این زبان  با توجه به قدمت زبان کردی و زبان کردی:

  کنیم:   نقل می
انـد. در    : گلی باشد که آن را نـان کـلاغ و خبـازی گوینـد. و بچـه سـگ را نیـز گفتهتوله

گوینـد بـا ایـن حسـاب    می» توله«. در زبان فارسی به بچۀ هر حیوانی tárunaسانسکریت: 
ی معنای اولی هنوز کـابرد دارد و درواقـع توسع معنایی یافته است. همچنین در زبان کرد

افزایند و همچنـین از  های محلی می   همان گیاه بهاری است که در خبازی به برخی از نان
  کنند.   عنوان غذا استفاده می آن به

در زبـان کـردی » دا«اسـت کـه همـان  dhaمعنای مادر است و در سانسـکریت  : بهدایه
  ایلامی و اورامی است. 

(ذکر کردن، یاد آوردن). در فارسـی امـروز ایـن  smar: در سانسکریت: مردنشمار و ش
ارزش قائـل شـدن و توجـه «واژه توسیع پیدا کرده است؛ یعنی علاوه بر معنای قـدیم آن، کـه 

  هم کاربرد دارد.» شمارش و حساب کردن«معنای  است، به» کردن، ذکر کردن و به یاد آوردن
  

  کاربرد معنی)تغییر مدلول (تغییر معنا یا 
یابد (توسیع) و    های واژه در گسترش معنایی افزایش می   طور که دیدیم شمار مدلول همان

هـای واژه و شـمار    واژه بر همۀ انواع آن دلالت دارد، اما در کاهش معنایی، مفاهیم مـدلول
طـی یابد (تخصیص). نوع سومی از این دگرگونی نیز وجود دارد که معنا در    آن کاهش می
شود. این دگرگونی معنایی یا تغییر کاربرد معنـی    کند و کاربرد آن عوض می   زمان تغییر می

  عنوان مثال: واژه مستقیماً با زندگی و فرهنگ جامعۀ زبانی ارتباط دارد؛ به
معنی شـبح. در فارسـی  اسـت بـه bhuta: در عربی صـنم گوینـد. در سانسـکریت: بت

  همان معنای عربی را دارد.



185 
  قــاره شبـه

  بررسي تطبيقي تأثير متقابل... مقاله
 

(حرکـت  chalاز ریشـۀ  chala: اسم مصـدر از چـال و چلیـدن. در سانسـکریت: چالش
گرفتـه  chalengاین واژه و کاربرد آن از زبان انگلیسـی و واژۀ  کردن)، متحرکت و غیرثابت.

  در فارسی کاملاً با تغییر و تفاوت معنایی کاربرد دارد.» چاله«شده است. و واژه 
 (دوست داشتن). suramyaوقت. در سانسکریت:    : شادمان و خوشخرّم

(هلهلـه)،  klosh: بانـگ و فریـاد بـا گریـه یـا بانـگ بـی گریـه. در سانسـکریت: خروش
krosha.  
  (محکم کردن). darh: شکاف جامه را گویند که دوخته باشند. در سانسکریت: درز
  رونق و جلاف روشنایی.  rocish: در سانسکریت: روز
  (کشیدن). kushnati: در سانسکریت: وشیدنک

» تخلیـه کـردن«(آزاد گذاشتن، دواندن). شـاید معنـای  riyáti: در سانسکریت: ریـدن
  امروزی صورتی دیگر از همان آزاد کردن یا آزاد گذاشتن اصل واژه باشد.

معنی استراحت کردن. در سانسکریت:  به ram: اوستاپیشوند و مصدر  â: مرکب از آرام
râmyati.  

معنی قـرض وا پـس دادن هـم  معنی جمع کردن، فراهم کردن اسـت: بـه : بهانـدوختن
(گـرد آوردن، کسـب کـردن،  tôxtan :ham، مرکـب از handŏxtanآمده است. در پهلـوی: 

معنی فشار  به tuj  ،turjatiمشتق از سانسکریت (han: taug) پرداختن)، از ایرانی باستان  
  پراندن. دادن، راندن، انداختن،

، در فارسـی باسـتان: hangârtanمعنی پنداشتن، گمان بردن. در پهلوی:  : بهانگاردن
kârayati: ham  مرکب ازhan + kar  جزء دوم، اوستادر :karاست که » کردن«معنی  ، به

پـیش بـردن، رانـدن،  kalاسـت. در سانسـکریت » به پایان رسـاندن«معنی  به hanهمراه با 
  شده. نهاده، جمع هم معنی روی به sam: kalitaپرداختن، 
شده و منقش بـود. و بـت را نیـز  : بتخانۀ چین و آتشکدۀ ترکستان و خانۀ طلاکاریبهار
 معنی: دیر، بتخانه. به viharaاند که به عربی صنم خوانند. در سانسکریت:    گفته

معنای  بـه. زبان اردوی امروز هند و پاکسـتان Padăti, Padâtika: در سانسکریت: پیدا
  معنای یافتن. است. فارسی به» زایش«

  آراسته، زیبا.  pesas: شغل و کار و کسب و عمل. در سانسکریت: پیشه
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  (انتقال یافتن، تغییر دادن). trápatěمعنی محال و بیهوده. در سانسکریت:  : بهترفند
 خیز).(بی حاصل، ناحاصل starī: زن نازاینده و عقیم را گویند. در سانسکریت: سترون
(توانســـتن، قـــدرت داشـــتن). در  cak  ،caknoti: در سانســـکریت ریشـــۀ ســـخت

 (توانا). caktaسانسکریت: 
» پـاک کـردن«معنی  : از سانسکریت (زدن، پایمـال کـردن)؛ امـا در فارسـی بـهشستن

کنایـه از تحقیـر کـردن و پایمـال » کسـی را شسـتن«است. البته در اصطلاح فارسی امروز 
ای از این معنا باشد که صورت اصطلاحی آن بـه ایـن شـکل    شاید گونهکردن و... است که 

ــین ــاربرد دارد. هم ــوز ک ــاس   هن ــاطق لب ــدیم در بســیاری از من ــا    طــور در ق ــا پ ــا و... را ب ه
  شستند. در هر صورت معنای این واژه در فارسی امروز متفاوت از قدیم است.   می

(بو، عطرخوشـبو) و دقیقـاً متضـاد بـا  gandhá: بوی بد را گویند. در سانسکریت: گنـد
  معنای امروزین بوده است. 

  (حیوان جنگلی). morga: در سانسکریت: مرغ
  (غریدن، جیغ کشیدن). nard: از نال + یدن. در سانسکریت: نالیدن
  دور انداخته.  mukta(آزاد کردن، خلاص کردن) و  moc: در سانسکریت: مفت

. در ni + vacمعنی سراییدن و بانگ زدن. خوش کـردن. از نـواخ + تـن از  : بهنواختن
  سخن گفتن. nitvacهندی: سخن گفتن، تکلم کردن، فحش دادن. در سانسکریت: 

:ریشۀ قلم. در زبان اردو  nâliو  nala ،nadaخالی را گویند. سانسکریت:    : نال میاننال
  رود.   کار می نیز به

  (گنجایش). nigamáف شمشیر است. در سانسکریت: معنی غلا : بهنیام
  
  های زبان کردی: ها و آواهای اوستا و هندی باستان با واژه های دیگر از اشتراک واژه   نمونه
کـاربرد  tav. در زبـان کـردی هـم tav ،tavīti: قوت، قدرت، توانایی. در سانسکریت: توان

  دارد.
معنی بالیدن و نمو کردن؛ اعم از انسان و حیوان (از گوال + یدن: بالیدن،  به :گوالیدن

: نمـو کـرده، گوالیدهو واژۀ » نمو کردن، رشد کردن«معنی  به vardh + viدر سانسکریت 
نشو و نما یافته. در زبان فارسی همین معنا هنوز کـاربرد دارد. همچنـین در لغـت کـردی: 
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  لوفۀ اسب و استر است.معنای توبره و گونی جای ع به
(نالــه  lâlapītiپرگــویی کــردن. lapزبــانی و تملــق و ســخن باشــد.  معنی چرب : بــهلابــه

معنی عجـز و  در کـردی بـه» لالکیـدن«آید استعمال مصدر    نظر می به کردن، فریاد کردن).
  لابه کردن از همین ریشه باشد.

دقیقـاً بـه همـین معنـا کـاربرد خصـوص در زبـان کـردی  : هم در زبان فارسی و بهناشتا
  دارد:

Nāšta :نخورده ماندن از بامداد تـا پاسـی  -١{ن (نفی، سلب) + آشتا} در سانسکریت
  کسی که از بامداد تا پاسی از روز چیزی نخورده است.  -٢از روز، 

  
   های مشترک فارسی و اردو با ریشۀ مشترک: هایی از واژه   نمونه

کردن: . ١آوریم:  اختصار می برخی از کلمات دارای ریشۀ مشترک فارسی و اردو را برای مثال به
. پرسـیده: ٧. قیچـی: کنچـی، ۶.گونه:کان، ۶.وُ: او، ۴.کار: کام،  ٣. دندان: دانت، ٢کرتاه، 

. اخگر: جرقه آتش، آگ: آتش (آگِر در کردی، ریشۀ ٩.آمدن: آنا، ٨پوچینا (در اصل پوچهنا)، 
. بَــزرگ: ١٣)، Deva.دیــو: دِو (١٢. ســوزن: ســویی، ١١. نهــی: نــی: نــه، ١٠ســتانی دارد) با

. پرسـو: ١٨. بیـا: آ، ١٧. اشـک: آنسـو، ١۶. آهـو: هـرن، ١۵. گـل: پهـول، ١۴بروهی (پیر)، 
  . دیکهنا: دیدن. ٢١) (کردی: گا)، cowگاو: گایی ( ٢٠.جوجه: چوزا، ١٩پریروز، 

  
  مشترک فارسی و هندی با ریشۀ یکسانهای  هایی از واژه   نمونه

های فارسی مشترک فارسی و هندی با یک ریشه و معنای مشترک بسـیار اسـت  تعداد واژه
  کنیم:   که به مشتی از خروار بسنده می

  معنی برنده و حامل آب. به ab – bhra. مرکب از abbhraو  abhra: در سانسکریت: ابر
شکم انسان یا حیوان دیگر سـقط شـود. افکنـدن و : بچۀ نارسیده راگویند که از افگانه

. در سانسـکریت: kantapaمرکـب از پیشـوند  afgandan ،apakandahافگندن: در پهلوی 
khah .(کندن)، انداختن، بر در انداختن، ساقط کردن، دور کردن  

: افســرده و بــی رونــق و غمنــاک و مخمــور و پژمــان؛ parshni: در سانســکریت: پاشــنه
  . مخالفت کردن، اعتراض کردن.pratitmanشد. در سانسکریت: اندوهگین با
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: در پشت/ pratived: خردمند و عاقل و زیرک و دانا را گویند. در سانسکریت: پژوهیدن
: تب، طاقت و توش/ tras ،trasati: در سانسکریت: ترسیدن. prshtha prshtiسانسکریت: 

(آجر خام و پخته را  ishtaka: در سانسکریت: خشت/ tav ،tavitiتوانایی. در سانسکریت: 
: در سانسکریت: درشت(گرما، تابستان)/  daha ،dagha: در سانسکریت: داغگویند)/ 
dharsh /.(ژ): قلعه و حصار، سانسکریت: دِزdehi  (سد، بارو و حصار). همچنین دُژ در معنای

(در مقابل دم ./ dur ،dushرود: در سانسکریت:    کار می زشت و بدخوی و خشم و قهر به
: در سانسکریت: رود(نفس کشیدن، دمیدن)./  dhamiti. dhamبازدم): در سانسکریت: 

srotas  /.(جریان آن، بستر رود، رود)چیزی گرفتن. در سانسکریت: ستادن :sta /.(دزدیدن) 
: زور قوت و نیرو. آواز خواندن، تغنی کردن، سراییدن./ crav: در سانسکریت: ریشه سرودن

معنی پیش جلو، به سوی جلو، مانند  : پیشوند است بهفر./ naryaتوانایی. در سانسکریت: 
سوی،  پبشوند (به، به fara: فرا./ praکلمات:چ فرسوده، فرمان، فرخجسته. در سانسکریت: 

، marsh + pra: در سانسکریت: فراموش(پیش، جلو)./  prakدر) در سانسکریت: 
mrshyate اد بردن). فرامشت: (از یfaramusht  .در سانسکریتPramrshta ،pramrshta /.
: در سانسکریت: کاشتن(فرستادن، بیرون کردن)./  stha + pra: در سانسکریت: فرستادن

krsh ،krshati  /.از کش + یدن. جزو اول در سانسکریت: کشیدنزراعت کردن :karsh /.
بر زمین زراعت ریزند تا زمین قوت گیرد. در  : توده و خرمن غله را گویند و باری کهکود

و این کلمه مرکب است از  khanya: در سانسکریت: کنیز./ guthaاوستایی و در سانسکریت: 
معنی میراننده و کشنده است./  به mara: در سانسکریت مارکن (زن) + یز (پسوند تصغیر)./ 

را » مانستن«: به صفت چیزی شدن باشد؛ یعنی شبیه و مانند و نظیر شدن. نوک که مانستن
: در سانسکریت: مردن(عکس، تصویر، ظهور، شباهت)./  mana، سانسکریت maاز ریشه 

mar  /.(مردن)در سانسکریت: مگس :maksh ،maksha  وmakshika .جوی آب را ناو :
معنی سوراخ هم آمده است (ناودان هم از  اند. به   هخالی را هم گفت گویند و هرچیز دراز میان

: هرچیز نو درآمده را گویند؛ عموماً میوه نوباوه./ navajaهمین ریشه است) در سانسکریت: 
معنی شدن، گردیدن،  به bhu(از ریشۀ  bhavaنورسیده. از نو (تازه) + باوه (در سانسکریت: 

(شنیدن،  aبا  ghosh ،ghoshatiسکریت: : شنیدن و گوش کردن. در ساننیوشیدنبودن)./ 
  گوش دادن).
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  های فارسی با تخصیص یا توسیع و تغییر معنا در زبان اردو واژه
  

  اردو  فارسی امروز معنی واژه در فارسی قدیم
ـــه دروازه: و در برخـــی از»در«معنیدر فارســـی ب
  در  دروازۀ شهر معنی دروازه بوده است.های محلی به گویش

ای که انسان یا چیـزیفارسی هر وسیلهدر : گاری
  ماشین  وسیلۀ حمل بار کرده است. را حمل می

  زمستان  طبع سرد هوای سرد، غذایی که طبع سرد دارد.: سردی
هوای گرم، غذایی کـه طبـع گـرم دارد. در: گرمی

ــۀ بیســتون  ــدَه«فارســی باســتان در کتیب ــرمَ پ » گ
 معنی تیرماه است. به

  تابستان  غذایی که طبع گرم

برد. سواریمعنی کسی که اسب او را می به :سوار
  از معنی اسب بوده است.

کسی که بر وسیلۀ حمل 
  و نقل سوار است.

معنا: هر نوع   توسیع
  چهارپا

تخصیص: ایجاد   معنی ایجاد و تولد بوده است. به پیدایش:
  تخصیص:متولد شدن  شدن، به وجودآمدن

مال و پول و ملک و   معنی حیوانات و چهارپایان به مال:
  ثروت  ثروت

 معنی مرگ بوده است.در فارسی قدیم به هوش:
معنی هــوش  هــوش (هُــش): در فارســی قــدیم بــه

ــدار را  ــۀ هش ــا کلم ــوده و م ــواس ب ــتعداد و ح واس
  کردیم.  استفاده می

تخصیص: هوش و 
  حافظه

تخصیص: حواس، 
  کن احتیاط

  
  
  

  با تغییر معنی در فارسیهای اردو  واژه
  

  معنی اردو معنی فارسی واژه با تغییر معنی
 توان، انرژی ظرفیت  حوصله. ١
  متولد شده یافته پیدا شده. ٢
  غذا خوردنی  خوراک. ٣
  پختن ساختن  بنا. ۴
  مواظب  و حواسبا هوش  هوشیار. ۵
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  معنی اردو معنی فارسی واژه با تغییر معنی
  پیوستن درست شدن جور شدن. ۶
  شمشیر شیء تیز  تیغ. ٧
  ازدواج خوشی  شادی. ٨
  کسی که غریب است، غربت باغ، بیرون از جایی، آزاد  پردیس. ٩

  رؤیا خفتن،خوابیدن  خواب. ١٠
  گرفتار عشق مجرم که مشکلی دارددر بند،کسی  گرفتار. ١١

  حواس حافظه  هوش
  آشیانه جای نشستن  نشیمن

  مادر مادر مادربزرگ  نه نه (نَنی)
  مژه پلک  پلک

  صبح) ١١(ساعتنافلۀ   غذا  چاشت
 هرچیز دردار جای مایعات  دبه

  ماشین فرغون  گاری
  صلوات سلام  درود

  نگران، تو فکر بودن ناراحت، آشفته  پریشان
  فرزند مندبهره  برخوردار

  اذیت شدن، خسته  ذلیل شدن، بیچاره شدن  خوار شدن

  
  های هندی متداول در فارسی (بدون تغییر معنا) ب) واژه

ها در مبادلات فرهنگی، مستقیماً از هندوستان وارد زبان فارسی شده است؛  واژهبرخی از 
دهنده اسـت  ها هم در امر آموزش یاری مانند سمسار، پنکه، نیلوفر و... . شناخت این واژه
شـویم. بـا    ها تردیـدی نیسـت آشـنا مـی و هم بدین وسیله با لغاتی که در اصالت هندی آن

معین و برهان قاطع و طبق بسامدی که گرفته  فرهنگ فارسیدا، دهخلغتنامۀ استفاده از 
واژه مستقیماً از زبـان هنـدی وارد زبـان فارسـی  ۵٠٠شد، به این نتیجه رسیدیم که حدود 

تفصیل بیان گردیـده اسـت. در  های یادشده هم این مطلب به   دری شده است. در فرهنگ
کنـیم.    عنوان شـاهد مثـال ذکـر مـی ا را بـههـ هایی چنـد از ایـن واژه   این جستار تنها نمونه

هایی مثل انبه، بنگ، پاتیل، پنکه، پته، چلو، سمسـار، شـترنگ، شـرطه، کنـدر،کرور،  واژه
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کوتوال، گلوله، گونی، لاک، لیمو، نـارنج، نـوکر، هلاهـل، الکلـی و... از زبـان هنـدی وارد 
شـود؛    ون قـدیم مشـاهده میتنها در مت» کوتوال«ها مانند  است. برخی از آن    فارسی شده

اما برخی دیگر در زبان فارسی تا امروز هم کاربرد دارد یـا حتـی در قـرن معاصـر وارد زبـان 
  است.     فارسی شده
گیــاهی (گــردی) از کوبیــدن  )bhanga، در هنــدی: bhanga: (در سانســکریت: بنــگ

اد سمی و مخدره در های گلدار شاهدانه گیرند که به مناسبت داشتن مو   ها و سرشاخه برگ
تداوی به مقادیر بسیار کم مورد استعمال دارد و مانند دیگر مخدرات به مصرف تدخین نیز 

: (چـلاو = چلـودیـگ بـزرگ مسـی، تیـان؛  patila(در سانسکریت:  patil: پاتیلرسد؛    می
 ) بـرنج.polow/1: (پلـوچلاو، هند، چاول، برنج) غذایی که از برنج بـا روغـن و کـره پزنـد؛ 

سـبب گـرفتن آب جوشـیدۀ  تر است. ظـاهراً به   صورت پلاو قدیمی پز، کاربرد این واژه به   آب
وسیلۀ پالونه (صافی) این تسمیه صورت گرفته اسـت. پلـو یـا پـلاو هـر دو از مصـدر  برنج به

شـود بـه پالونـه، پـالوده (فـالوده)    بازسـازی می para – daw-aاسـت؛     پالودن مشتق شده
 caturanga: همــان شــطرنج معــرب (بــازی) از سانســکریت شــترنگ). ۴٠ی، ص (ابوالقاســم

: به ضـم اول، کندر(دارای چهار لبه یا چهار حد) شامل چهار جزء: فیل،رخ، اسب،پیاده؛ 
، kunduruka :kundur,صـــمغی خوشـــبو از درختـــی بـــه همـــین نـــام، در سانســـکریت 

kundura ،Kundu) :؛ کرورkorur آن نـزد هنـدوان ده میلیـون ) (هنـدی) واحـد شـمار، و
معنی قلعـه اسـت.  : نگهدارندۀ قلعه و شهر، کوت بهکوتوال است که معادل صد لک باشد؛

در سانسـکریت  kottaو  kota(محافظ قلعه) مرکب از دو جـزء:  pala: kotaدر سانسکریت 
معنای  (محـافظ، حـامی، نگهبـان) کـه در فارسـی بـه  pala + معنای قلعه و دژ نظامی به
: زهـری را گوینـد کـه هـیچ هلاهلان نگهبان دژ و قلعه در متون قدیم رایج بوده است. هم

  . hala halaتریاق علاج آن را نکرده ودر ساعت بکشد. در سانسکریت: 
  

  های فارسی متداول در هندی (بدون تغییر معنا) ج) واژه
ها بویژه در دوران  آن قاره و تعاملات با توجه به سابقۀ حضور مردم و مهاجران ایرانی در شبه

ها نیز  های واژگانی آن   ها، صورت   بعد از اسلام، مغول و تیموری، با تکوین بسیاری از پدیده
  است.     قاره راه یافته   های شبه   به زبان
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است. البته در این فهرست تعـدادی  ١٩٠٠شده در این بخش حدود  تعداد لغات یافته
ز طریق ورود زبان فارسی در زبان هندی رایج شـده اسـت) از لغات عربی (لغات عربی که ا

بدون حرف «ها چون با شکل و صورت زبان فارسی  شود. بنابراین این واژه   نیز مشاهده می
رو یـا تسـامح  ایـن است، بیشتر صـبغۀ فارسـی دارد. از    وارد هندی شده» تنوین«یا » تعریف

م. اسـتخراج لغـات فارسـی متـداول در زبـان ها را هم در بسامد آماری آوردیـ این قبیل واژه
های    نامه   ، یکی از معتبرترین واژهAdarsh hind shabdkoshهندی بر اساس فرهنگ لغت 

هندوستان، صورت پذیرفته است؛ برای نمونه: پار، پاره، تخم، تر، ترازو، تشنه، تن، تنـک، 
شسـت، فرشـته، فلفـل،  جنگل، چرخ، چرم، دام، دور، دوش، راز، رام، ریش، ریـو، سـتور،

کبوتر، گرم، گره، گوش، ماست، مهر، مشت، مشک، من، منش، موش، میش، میغ، نـرم، 
  نماز، یک و... .

های فوق در فارسی و هندی مترادف  ها نیز مثل واژه تعداد بسیار و قابل توجهی از واژه
واج بـا هـم  ها (آوایـی) یـا حـداکثر یـک   ها و مصـوت   معناست و تنها در تلفـظ صـامت و یک

  اختلاف دارد؛ مانند بام، سایه، شکر، شنا.
  

   در اردو و با تغییر معنا در فارسی امروزبدون تغییر معنا شواهد واژگانی فارسی قدیم 
معنی  : در فارسی امروز یعنی دوخـتن در عمـل جراحـی؛ در فارسـی قـدیم و اردو بـهبخیـه

: در فارسی امروز با توسیع معنی هرچیز خوردنی و در فارسی قدیم خوراکدوختن است. 
تیـز و برنـده و در    : در فارسـی امـروز یعنـی هرچیـز نـوکتیـغمعنی غذاست.  و زبان اردو به

معنی هـوش و در زبـان اردو و  : در فارسی امـروز بـههشفارسی قدیم و اردو یعنی شمشیر. 
: در فارسی امـروز یعنـی روزگـار، دوره، وزگارر معنای هوش و حواس است.  فارسی قدیم به

معنی روز  بریم و در فارسی قدیم و زبان اردو فقط به   کار می جای روزگار گاهی روز را به که به
  رود.   کار می یا دوره به
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بسامد واژگان مشترک در دو زبان فارسی و هندی  بدون 
تغيير معنا

واژگان فارسی متداول در هندی  واژگان هندی متداول در فارسی
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فارسی متداول در هندی هندی متداول در فارسی واژگان  فارسی با ريشه 
هندی

بسامد واژگان مشترک زبانهای فارسی و هندی بدون تغيير معنا و  
فارسی با ريشه هندی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
     



194  
 قارهنامة شبه، ويژهفرهنگستان ةنام

 بررسي تطبيقي تأثير متقابل...  مقاله
 

واژۀ  ۵٠٠دارد. واژۀ فارسی متداول بدون تغییر معنـا در زبـان هنـدی وجـود  ١٩٠٠حدود 
واژۀ موجـود در زبـان فارسـی بـا ریشـۀ  ٣٠٠هندی متداول در فارسی یافت شد. همچنین 

  هندی و سانسکریت مشاهده شد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دهد. مجموعۀ لغات  تحقیقات بخش وسیعی از لغات زبان اردو را فارسی تشکیل می طبق
لغـت  ۵۵۵لغـت فارسـی،  ۶٠۵٠لغـت عربـی،  ٧۵٨٨زبان اردو، پنجاه هزار واژه است کـه 

های گوناگون وارد شده است    واژۀ دیگر آن از زبان ١٨٨لغت انگلیسی و  ۵٠٠سانسکریت، 
  ).ها   فرهنگ آصیفنک: سید احمد دهلوی، نویسندۀ کتاب » (و بقیۀ لغات بومی است

  
  گیری نتیجه

آید، این است که در آموزش زبان فارسی بـه غیـر    ای که از این مطالعه برمی   تحلیل و نتیجه
خصوص برای مهارت بخش خواندن و درک مطلب و  قاره) به آموزان شبه زبانان (زبان فارسی

بسامد ساير واژگان غيربومی در زبان اردو

عربی فارسی سانسکريت انگليسی ساير
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های مشترک دو زبـان کـه معنـی یکسـان هـم دارد و  آموزش واژهنگارش بهتر است ابتدا با 
های مشترکی را کـه در  تنها در تلفظ متفاوت است، فرایند آموزش را آغاز کنیم. سپس واژه

توضیح دهیم و در مرحلۀ نهایی به     طی زمان تغییر معنا یا توسیع و تخصیص معنایی یافته
های عربی مشـترک  مشترک دارد. آموزش واژه های مشابهی بپردازیم که ریشۀ معنایی واژه

تواند فرایند یـادگیری را بـرای    ها می رایج در دو زبان با حفظ یا تغییر معنی در بین این واژه
  تر کند. آموزان آسان   این زبان

قاره (ریشـۀ ایرانـی، هنـدی و  حدود دو هزار و اندی واژۀ مشترک رایـج در ایـران و شـبه
هـا از لحـاظ نوشـتاری و آوایـی کـاملاً  ها یافت شـد کـه بخشـی از آن عربی) با مشتقات آن

یکسان است و تعداد دیگری نیز از لحاظ نوشتاری (تعداد حروف تهجی) یکی است و تنها 
در بخش آوایی (تلفظ صامت و مصوت) در دو زبان متفاوت است. بنابراین این تعداد قابـل 

تواند شاهدی آشـکار    ه ممکن نیست، خود میها در این مقال ، که ذکر همگی آن توجه واژه
بر شباهت بسیار نزدیـک ایـن دو زبـان و امکـان تسـریع یـادگیری مهـارت خوانـدن و درک 

آموزان باشد. در بحث دستور زبان نیز شایسته است    مطلب، شنیدن و حتی نوشتاری زبان
هـا) متمرکـز    صفت و زمانها، مشترکات قید و    ها (ترتیب ارکان جمله، فعل   ابتدا بر شباهت

آموز آمـوزش    ها و برابرهای دستوری دو زبان به زبان   صورت مثال شویم و ساختار جمله را به
  دهیم.

واژۀ فارسی متـداول در هنـدی بـدون  ١٩٠٠طبق نمودارهای آماری موجود در مقاله، 
فارسی با ریشۀ  واژۀ موجود در زبان ٣٠٠واژۀ هندی متداول در فارسی و  ۵٠٠تغییر معنا و 

هندی و سانسکریت یافت شد. زبان اردوی امروزی نیز در نتیجۀ اختلاط سه زبان فارسی، 
هندی و عربی برای برقراری ارتباط کلامی میان نظامیان این سرزمین شکل گرفت. زبـان 

از  ایرانیانی است که    های هند و آریایی و زبان   اردو از لحاظ ریشۀ واژگانی، چیزی بین زبان
ایران و آسیای مرکزی به شمال هند روی آورده بودند. عناصر واژگانی عربی نیز در زبان دو 

دلیل ورود اسلام غلبه یافـت. از سـوی دیگـر ایـن زبـان در کشـور  کشور ایران و پاکستان به
های سانسـکریت، همچنـان اصـالت خـویش را    هند با تأثیر از فرهنگ بومی و دریافت واژه

  ت.حفظ کرده اس
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